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  نام دينه بدعت و فرعونيت ب ،ولايت فقيه

٢٧  

   تاريخ - ب

در اين بخش ابتداء گردش کار داستان غدير توضيح داده می شود و در پی آن ساير مسائل تاريخی که حکايت از امامت  

  .علی بعد از پيامبر دارد، آورده می شود

  

   گردش کار غدير 

 در  خداست،ۀ سال دھم ھجری، عازم حج شد و چون می دانست که اين آخرين سفرش به زيارت خانۀپيامبر در ذيقعد

در اين حج بود که پيامبر . را به مردم ابلاغ کرد، و آن حجة الوداع ناميده شد  خويش بعد از قربانی کردن، آنۀخطب

طبيعی است که پيامبر مانند ساير پيامبران و رھبران از آنچه که شالودۀ . طور کامل به مردم تعليم داده احکام حج را ب

قول امروزی ه  ھنوز در بين مردم ب، نگران بود و چون می دانست کهاندرويده ست خود ريخته و مردم بدان گرا با د آن

ھا رسالتش نھادينه نشده و دشمنان و منافقين منتظر فرصت ھستند تا انتقام خود را بگيرند، حال که بزودی به ديدار 

له أبه اين مس.  نگرانی داشتپروردگار خود نائل خواھد شد، چه بر سر و آن چه  به يادگار گذاشته، خواھد آمد، در دل

عھده داشته باشد و رسالتش و آن چه ه نيز فکر کرده بود که چه کسی را به جانشينی خود که امامت و رھبری امت را ب

 راھش و رسالتش برای  ۀکه وی مأمور به ابلاغ و انجامش بوده، دقيق و روشن، بعد از خودش ادامه دھنده و نشان دھند

ًکه در مواقع مختلف و به مناسبتھای گوناگون و با علائم و نشانه ھای مختلف قبلا او  ود که ھمچنانمردم باشد، مترصد ب

سر ه اما در اين بيم و نگرانی ب. طور آشکار در اين اجتماع عظيم  معرفی کنده ًرا معرفی کرد بود، باز او را رسما و ب

ينه و دشمنی و عصبيت ھای جاھلی ھا عليه اش شعله ور طور صريح و مستقيم معرفی کند، که برد  که اگر او را ب می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 دينش را بر کنند، از معرفی او خوداری ۀنام حمايت و نگاھبانی دين، دست به کشت و کشتار بزنند و ريشه گردد و ب

  .  رسالت دين و پيامش بودۀورزيد، اما ھمچنان نگران و مضطرب از آيند

ه احقاق ن گفتند اگر شما وصی پيامبر بوديد، چرا بعد از رحلت پيامبر قيام بامام علی نيز به صراحت به کسانی به ايشا

پيامبر به من فرمودند يا علی اگر امت بعد از من شايستگی و حق ترا شناختند و رعايت کردند، : حق نکرديد؟ پاسخ دادند

و در ) ١٩( حق خود را بگيریرھبری و زعامت آن ھا را بپذير و اگر نکردند، مبادا دست به شمشير ببری و با قدرت

حقيقت حق اين است که مردم شايسته ترين و تواناترين و عالمترين فرد را برای زعامت سياسی خود برگزينند و اگر به 

اگر امت بعد از من : بدين لحاظ است که پيامبر به علی می فرمايد. ھر دليلی چنين نکردند، باز حق آن مردم است

  . ند رھبری آن ھا را بپذيرشايستگی و حق ترا شناخت

خدايا آيا ابلاغ کردم؟ و : "  معروف خود را ايراد فرمودند و در ھر فرازی می فرمودندۀ پيامبر بعد از مراسم حج، خطب

ای مردم سخنان مرا بشنويد، که : "از جمله در آن خطبه فرمودند" خدايا تو شاھد باش: "پيامبر گفت. کسان گفتند آری

 بدانيد که ھر  مسلمانی برادر مسلمان ديگر برای ھيچ....د پس از اين سال شما را ھرگز در اين جا نبينمنمی دانم که شاي

  ...مديگر ستم مکنيد ھکه به رضای خاطر بدو ببخشد، پس به مگر آن کس مال برادرش حلال نيست

ا چيزی واگذاشتم که اگر بدان پس ای مردم، گفتار مرا دريابيد و سخن مرا بشنويد که من ابلاغ کردم و در ميان شم

 در بسياری از روايات و احاديث و  تواريخ از جمله )٢٠(."يد کتاب خدا و سنت پيامبر خداچنگ زنيد ھر گز گمراه نشو

ّلا ترجعو بعدی کفارا مضلين يملک بعضکم رقاب بعض انی قد خلفت : تاريخ يعقوبی فراز آخر چنين آورده شده است

مبادا پس از من کافرانی گمراه کننده شويد " لن تضلوا، کتاب الله و عترتی اھل بيتی؛ الاھل بلغت؟ فيکم ما ان تمسکتم به 

جای گذاشتم که اگر بدان چنگ ه که بعضی از شما مالک الرقاب بعضی باشد،  بدرستی که من در ميان شما چيزی ب

گفت خدايا گواه . آری : تندن رسانيدم؟ گفکتاب خدا و عترت من، خاندان من؛ ھان م: زنيد ھر گز گمراه نخواھيد شد

 فرض را بر اين می گذاريم که آن دو چيز که پيامبر فرمودند، اگر مسلمانان بدان چنگ زنند ھرگز گمراه )٢١(."باش

کتاب خدا و سنت پيامبر خدا است که شيعه و سنی در آن اختلاف ندارند، گرچه در بسياری از منابع و جاھای : نشوند

ديگر ...ثقل اکبر قرآن است : و عترتی اھل بيتی...الثقل الاکبر کتاب الله:  است ثقلين را پيش شما می گذارمديگر آمده

له پيش می آيد که در آن زمان چه کسی عالمتر و آگاھتر به جزئيات و زوايای سنت پيامبر که أ اين مس)٢٢(.عترت من

    .  خواھد آمد در جای خود،الؤوضيح اين سدر واقع بيان قرآن در مقام عمل بود، شايسته تر است؟ ت

در . بعد از آن خطبه، پيامبر در مکه ساکن نگشت و روز حرکت به کعبه در آمد و وداع کرد و رھسپار مدينه شد

شد و به جائی که راه مردم مصر، حجاز و عرق از  ناميده می" غدير خم"ُھيجدھم ذی الحجه وقتی  نزديک جحفه که 

 آنجا وجود نداشت، ، رسيدند، پيامبر در آن صحرای برھوت سوزان که حتی سايه بانی ھم درديگر جدا می شد يک

افله ھائی که از اينجا گذشته اند را باز گردانند و صبر کنند تا آنھائی ھم که نرسيده اند، برسند که پيام ق: دستور دادند

 پيامبر در حالی.  پيامبر از جھاز شتر منبری ساختندبرای وقتی ھمه جمع شدند،. مھمی را می خواھند  به ھمه ابلاغ کنند

من کنت مولاه فھذا علی مولاه آللھم آل من والاه و : که دست علی در دست داشتند، بر بالای  آن قرار گرفتند، و فرمودند

کت ھمه مؤمنان شردر آن شورای عظيمی که از.  اوستھرکس که من مولای او ھستم، علی مولای...   عاد من عاداه

له به قدری در آن روز أعلی را به مقام ولايت بعد از خود نامزد فرمودند و مس پيامبرکننده در حج تشکيل شده بود،

  . روشن بود که ھمه شرکت کنندگان به علی بيعت کردند و اين مقام را به او تبريک گفتند

اقليت ناچيزی .  مسلمين و حتی از شوریۀِبعد از وفات پيامبر و کنار زدن علی از رھبری حکومت شورائی باز جامع 

ًله را پاک کنند و بگويند که اصلا چنين حادثه ای در تاريخ اسلام انجام أًکوشيده و می کوشند که اصلا صورت مس
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 و اشعاری که بعضی آز آنھا در ھمان زمان و بعد از وقوع  منابع و روايات متواتر و گزارشھااما چون. نگرفته است

ب اجازه از پيامبر، درنصب علی به مقام ولايت سروده شد، جای انکار باقی نگذاشته است و کسانی که حادثه و با کس

اطلاعی خود از تاريخ، تحريف تاريخ، تحريف  کنند، کوششان جز نشان دادن، بی له را پاکأخواسته اند صورت مس

د، چرا که روايات در اين مورد به اندازه ای معانی قرآن، و قضاوت نسنجيده، چيز ديگری برايشان در بر نداشته و ندار

  .متواتر است که می شود گفت، در ھيچ حادثه  ديگری چنين تواتری وجود نداشته است

 عظيم که در آخرين سفر پيامبر به حج اتفاق افتاده است و پيامبر در جمع شرکت ۀکه اين حادث به ھمين علت در اين 

که می کوشند که معنای ولی و ولايت را تنھا  الا اين.  شيعه و سنی متفق القولندکنندگان مطلب فوق را اعلان فرمودند،

ًآيا اينان و يا ھر کس ديگری واقعا فکر نمی کنند  که اگر معنای ولايت  دوستی و دوست  .به دوستی توجيه و تفسير کنند

دستور بدھند که کسانی که رفته اند بر داشتن علی  بود، چه نيازی بود که در آن صحرای سوزان و بيابان خشک  پيامبر 

آيا  نمی دانند که وقتی  گردند  و کسانی که ھنوز نيامده اند، صبر کنند تا با شرکت تمامی مردم پيام خود را ابلاغ کنند؟

ٌإنما المؤمنون إخوة « تدر مدينه آي ََّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ اجری را با دو برادر ھم ساخت، ھر مھه  نازل شد پيامبر مردم را دو ب)٢٣(.» َ

آيا ھمين يک مورد که برادر پيامبر است و پيامبر . انصار برادر ساخت و در ھمان جلسه علی را برادر خويش خواند

ِو المؤمنون و المؤمنت بعضھم أول «شتن علی کافی نبود؟ علاوه بر آن اورا برادر خويش خوانده، برای دوست دا ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُْ ُْ َْ ََ ُاء يُ

ٍبعض ْ ِأولئك بعضھم أول «  يا،)٢۴ (» َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ٍاء بعضيُ ْ َ ِمحمد رسول الله«ھستند و يا  )٢۵(»  ُ ََّّ ُ َّ ٌ ِو الذ َ َّ ُن معه يَ َ َ َرحماء ب...  َ َُ َ ْنھميُ ُ 

 برائت ۀ؟ و يا در مورد خواندن و رساندن سور...با خودشان مھربانند و...محمد رسول خدا و کسانی که با اويند) ٢۶(»

ّسوره برائت بر اھل موسم حج ھيچ کس نتواند خواندن، الا کسی که از " حج که پيامبر گفتدر سال نھم ھجری بر اھل 

 و در موسم حج و در خطبه ای که در )٢٧(که سوره را بر مردم بخواند" را بخواند) ع(آنگاه علی . اھل بيت من باشد

) ٢٨(»ٌاخ للمسلم، و ان المسلمين اخوة ان کل مسلم «: حجة الوداع در مکه برای مردم ايراد فرمودند از جمله فرمودند

ديگر چه نياز فوری و فوتی بود که پيامبر دستور دھد، رفته ھا را باز گردانند و صبر کنند تا نيامده ھا برسند و  در آن 

آفتاب سوزان و بی سايه، به مردم بگويد که خداوند به من ابلاغ کرده که به شما بگويم که بايد علی را دوست داشته 

اشيد، آيا چنين عملی از پيامبر بيشتر به مسخره شبيه نيست تا يک واقعيت و آيا يک عمل زائدی به حساب نمی آمد و ب

برگردانده و صبر کرده تا نرسيده ھا برسند و وقتی ھمه گرد آمدند، را ھا  ريش پيامبر نمی خنديدند که رفته مردم به

 سال بعد که علی  زمام امور مسلمين را ٢۵ ی را دوست داشته باشيد ؟ من شما را جمع کردم که به شما بگويم عل،بگويد

در دست گرفت، حضرت  ياران و اصحاب رسول خدا که اين روز تاريخی را درک کرده بودند  جمع و از آنھا خواست 

» دريونب«سی نفر از اصحاب که شانزده نفر آنھا ." که در حضور مردم بايستند و اين روز تاريخی را گواھی دھند

ويژه در آن دوران که عصبيت قومی ه قدرت جاذبه دارد و ب که   به اين البته نظر)٢٩(."بودند برخاسته و شھادت دادند

نام دين وتحت نام خليفه و ه  در پی قبضه کردن قدرت و استقرار آن  ب که گروھیی در آن جامعه حاکم بود،ئوقبيله 

ايت به معنای زعامت دينی  و سياسی، برای ايجاد قدرت سنگين بود،  ولی ت و وصجانشينی پيامبر بودند، پذيرش امام

 وی می ۀ از جائی مشروعيت بگيرد و بعد از رسول خدا کسانی که خود را خليف می بايستی،حکومتچون بناچار

ا با قبول بدين لحاظ  طبيعی بود که زير وصايت بزنند زير. دانستند، جز مشروعيت گرفتن از دين راه ديگری نداشتند

 شورای باز با شرکت ھمه برای گزينش  حکومتوصايت علی به عنوان کسی که از جانب پيامبر نامزد شده وبرپائی

 نبوده له آگاه أ آنھا به اين مس من فکر نمی کنم که وی از قدرت برايشان باقی نمی ماندراھی جز کناره گير، رھبری

  . باشند

   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

   داده ھای تاريخی ديگر-٢

لای ه سراغ  تاريخ می رويم  تا از لابه  بءدر اين بخش، ابتدا.  رسالت با امامتۀول خدا با علی و يا رابط رسۀرابط

 حکومت و رابطه اش با رسالت و امامت مورد کنکاش ألۀدست می دھد و آنگاه مسه اوراق آن ببينيم، در اين مورد چه ب

  :قرار می گيرد

ِ و أنذر عش «تطبری در نزول آي  -١ َِ ْ َ ِرتك الأقربيَ َ َْ َ   : نقل می کند) ٣٠( »نَ يَ

"  نازل شد پيامبر مرا خواست و گفت»..و انذر عشيرتک الاقربين«  تاز علی بن ابيطالب روايت کرده اند که چون آي" 

خداوند فرمان داده که نزديکان خودم را بيم دھم و سخت دلگيرم که می دانی وقتی سخن آغاز کنم، با من بدی می کنند و 

اينک . ای محمد اگر آنچه را فرمان يافته ای انجام ندھی خدا عذابت می کند: اموش ماندم تا جبرئيل بيامد و گفتخ

  ."طعامی بساز که با آنھا سخن کنم و فرمانی که دارم برسانم

لھب پس از خوردن غذا پيامبر خواست سخن کند، ابو. پيامبر قوم را بخواند که چھل تن يکی کمتر يا بيشتر بودند

باز طعامی فراھم کن و قوم را : من گفت ه روز ديگر پيامبر ب" رفيقتان شما را جادو کرده:" پيشدستی کرد و گفت

سخن آغاز کرد و ) ص( من نيز چنان کردم و کسان را بخواندم پس از غذا خوردن و نوشيدن شير پيامبر " دعوت کن

  :گفت

من . رده ام برای قوم خويش نياورده استيزی بھتر از آنچه من آوردم عرب چکس از م ای بنی عبدالمطلب به خدا ھيچ"

سوی آن بخوانم، کدامتان مرا در ه برای شما خير دنيا و آخرت را آورده ام و خدای تعالی مرا فرمان داده که شما را ب

  "اين کار ياری می کنيد که برادر و وصی و جانشين من باشد؟

و قوم بر خاستند و " ای پيامبر خدا من پشتيبان تو خواھم بود" :خرد سال بودم گفتمو قوم خاموش ماندند و من که از ھمه 

      )٣١( "به تو گفت که از پسرت اطاعت کنی: "به ابوطالب می گفتند

  : باز طبری از قول ربيعة بن ماجد، می گويد-١/١

  "به عمويت نرسيد؟ای امير مؤمنان چطور ميراث پسر عمويت به تو رسيد و : "گفت ) ع(يکی به علی 

پيمبر بنی عبدالمطلب را که ھمه : "و سه بار گفت تا مردم فراھم شدند و گوش دادند  آنگاه گفت" بيائيد: " علی گفت

ه سوی شما به ای بنی عبدالمطلب من ب: کسان وی بودند بخواند و پس از غذا خوردن و نوشيدن پيامبر سخن کرد و گفت

 ام و کار دعوت مرا ديده ايد، کدامتان با من بيعت می کنيد که برادر و يار و  مردم مبعوث شدهۀخصوص و سوی ھم

پس از آن " بنشين" و کس برنخاست و من که از ھمه خردسالتر بودم برخاستم و پيامبر به من گفت"وارث من باشيد؟ 

دست من ه  خويش ببار سوم شد دستو چون " بنشين"سخن تکرار کرد و سه بار گفت و ھر بار من برخاستم و گفت 

    )٣٢( "عمويم شدمجای عمويم وارث پسره بھمين سبب بود که من  زد،

   علی به مانند ھارون برای موسی-٢

ھم طبری و ھم ابن اثير و ھم ابن ھشام نقل کرده اند که پيامبر به ھنگام رفتن به جنگ تبوک علی را به سرپرستی 

جای ه  خود در مدينه بۀ پيامبر علی بن ابيطالب را به سرپرستی خانواد:ابن اسحق گويد."  خود در مدينه گذاشتۀخانواد

جای گذاشت از آنرو که ھمراھی وی را ه و منافقان شايعه انداختند که علی بن ابيطالب را ب...گذاشت و گفت با آنھا بمان

: به پيامبر رسيد و گفتو چون منافقان اين سخن را بگفتند، علی سلاح بر گرفت و بيرون شد و در جرف . خوش نداشت

دروغ گفته : "گفت" جای گذاشتی از اينرو که ھمراھی مرا خوش نداشتیه ای پيامبر خدا، منافقان پنداشته اند که مرا ب"

اند، ترا برای کارھای اينجا واگذاشتم بر گرد و مراقب خانۀ خويش و خانۀ من باش، مگر خوش نداری که برای من 

  ."وسی بود، جز اينکه از پی من پيمبری نيستچنان باشی که ھارون برای م
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      )٣٣(."علی سوی مدينه باز گشت و پيامبر راه سفر پيش گرفت

  او از من است و من از اويم:  پيامبر گفت-٣

را بکشت، پيامبر .) ن.در جنگ احد( وقتی علی بن ابيطالب پرچمداران قريش: " ابوکريتۀطبری نقل می کند که به گفت

و علی حمله برد و آنھا را پراکند و عمربن عبدالله " به آنھا حمله کن" کان قريش را بديد و به علی گفتگروھی از مشر

و " به آنھا حمله کن: "پس از آن پيامبر گروه ديگری از مشرکان قريش را بديد و به علی گفت: گويد. جحمی را بکشت

ای : "ه از قبيله عامربن لوی بود بکشت و جبرئيل گفتعلی حمله برد و جمع آنھا را متفرق کرد و شيبة بن مالک را ک

  "پيامبر خدا از خودگذشتگی اين است

  "او از من است و من از اويم" :پيامبر گفت

  "من نيز از شمايم" :جبرئيل گفت

    )٣۴("دراين وقت بانگی بر آمد که شمشيری جز ذوالفقار نيست و جوانمردی جز علی نيست:" گويد

  :وق را ابن اثير با مختصر تفاوتی در متن چنين آورده است ھمين مطلب ف-٣/١ 

 قريش، تيراندازان مواضع خود را رھا کردند و قريش باز گشتند و ۀ  در جنگ احد وقتی مسلمانان بعد از شکست اولي

. ساخت شان ۀعده ای از مسلمانان را به قتل رساندند و در صدد قتل پيامبر بر آمدند علی بر ايشان تاخت و پراکند

من : جبرئيل گفت. او از من است و من از اويم: پيامبر گفت. ای پيامبر خدا جانبازی و برادری اين است: جبرئيل گفت"

شمشيری چون ذولفقار نباشد وجوانمرد : در اين ھنگام آواز دھنده ای را شنيدند که آواز می داد: گويد . ھم از شمايم

     )٣۵(."چون علی

  .عکسه  علی را دوست دارند و ب خدا و پيامبرش-٣/٢ 

ابتداء ابوبکر پرچم را از پيامبر گرفت و برخاست و به سختی جنگيد و باز گشت و . در جنگ خيبر علی در مدينه بود

سوگند " :گزارش به پيامبر خدا رسيد و او گفت. آنگاه عمر آن را برداشت و پيکاری سنگين تر از آن کرد و باز پس آمد

فردا درفش را به کسی دھم که خداوند و پيامبرش را دوست می دارد و خدا و پيامبرش او را دوست به خدا، بی گمان 

او را درد چشم گرفته بود و از . علی در آنجا نبود." می دارند و او دژھا را به زور شمشير و بازوی خود فرو می گيرد

دست آوردن اين پايگاه گردن ه شيان برای بي، قرچون پيامبر خدا اين سخن بر زبان آورد. اينرو در مدينه مانده بود

بامداد شد و علی سوار بر اشتر خود فرا . ديگر به گفت و گو پرداختند که اين مرد خوشبخت که باشد کشيدند و با يک

و علی دژھا را " آنگاه پيامبر پرچم را به او داد....فرو خواباند) ص(رسيد و آن را نزديکی سراپردۀ پيامبر خدا

      )٣۶(."گشود

طور مختصر و مفيد چند مطلب تاريخی فوق را در يکجا جمع  کرده چنين  نقل می کند، پيامبر ه  مسعودی  ب-٣/٣

او ھمسنگ نداشت و ھم " تو برادر منی: " وقتی ميان اصحاب خويش برادر خواندگی آورد به حضرت علی گفت) ص(

ھر که من مولای "موسی و ھم گفتار او عليه الصلوة و السلام که تو نسبت به من ھمانند ھارونی نسبت به "گفتار او که 

و ھم دعای " خدايا با ھر که دوست وی باشد دوستی کن و ھر که دشمن او باشد دشمنش بدار. اويم علی مولای اوست

ه با من خدايا محبوبترين خلق خويش را پيش من بفرست ک"پيامبرھنگامی که انس مرغ بريان را پيش وی آورده بود که 

    )٣٧("و علی عليه اسلام بيامد" از اين مرغ بخورد

  .  امر بلاغ جز بر پيامبر و يا کسی از او نيست-۴

 برائت بر پيامبر نازل شد و پيامبر علی را ۀدر سال نھم ھجری در موسم حج ابوبکر از جانب پيامبر سالار حج بود سور

ال که چون ابوبکر امير حج است چرا سوره را ؤر در پاسخ به اين سفرستاد که اين سوره را بر اھل حج بخواند و پيامب
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مطلب فوق را ھم ).  ٣٨("ھيچ کس جز من يا کسی از من عھده دار بلاغ نشود: "او بر مردم نخواند؟ پيامبر پاسخ دادند

    )٣٩(.ابن ھشام و ھم يعقوبی با اندکی تفاوت در بيان جملات ذکر کرده اند

 از جمله تمامی وسائل ارتباط جمعی آن روزی  در اختيار مخالفان حضرت علی بوده است اما با وجودی که ھمه چيزو

برای کسانی که بخواھند بدون ھيچ حب و بغضی حقيقت را دريابند، تاريخ به روشنی گواھی می دھد که پيامبر به 

ًاصلا در آن دورن .  فی کرده استمناسبتھای گوناگونی که پيش می آمده علی را به جانشينی و وصی  بعد از خود، معر

و پيامبر او را وصی . داده ھای فوق بحثی از رياست و حکومت در ميان نبوده است، اما تداوم رسالت و بلاغت چرا

  .  سرنوشت خود به دست خود استتعيينتداوم رسالت خويش می کرد و نه حقوق مردم که از جمله حق داشتن اختيار 

  ه امر خدا تزويج فاطمه به علی ب-۵

اما دو . با وجودی که از کبار اصحاب رسول خدا از فاطمه دخت رسول خواستگاری می کردند، پيامبر پاسخی نمی داد

که گروھی از مھاجران او را از رسول خدا  با اين. "ماه پس از ورود رسول خدا به مدينه علی با فاطمه ازدواج کرد

ُما انا زوجته ولکن الله زوجه : پس رسول خدا فرمود. سخن آمدنده داد بعلی ه خواستگاری کرده بودند و چون او را ب َ ّ ّ »

  پس از آن که پيامبر فرمود که اين ازدواج به )۴٠(."»علی تزويج نکرده ام بلکه خدا او را تزويج کرده من فاطمه را ب

  . امر خداوند صورت گرفته است، خواستگاران خاموش شدند

   مباھله مشخص کردن اھل بيت در-۶ 

ه و علی را برای م خود حسن و حسين و فاطۀعنوان خانواده تمامی تواريخ صراحت دارند که پيامبر در روز مباھله ب

م ان پيامبر خدا به اسقفھای نجران، به نام خدا، از محمده ب: "پيامبر به اسقف نجران نامه نوشت. انجام مباھله با خود آورد

خدای ابراھيم و اسحاق و يعقوب را، اما پس از ) ارم نزد شماسپاس می گز( با شما ستايش می کنم خدا، پس ھمانا من

آن، پس ھمانا شما را از پرستش بندگان بپرستش خدا، و از ولايت بندگان به ولايت خدا دعوت می کنم، پس اگر ابا 

    )۴١(."جنگ بخوانم، والسلامه کرديد، جزيه دھيد و اگر ابا کرديد شما را ب

الھای مختلفی مطرح کردند، بعد از دريافت پاسخ خود، باز به انکار ؤن با بزرگان خود نزد پيامبر آمدند و ساھل نجرا

  : مباھله را نازل فرمودتبرخاستند که خداوند آي

ِفمن حاجك ف  َّ َ ْ َ ْه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكميَ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َُ َ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتھل َ ِْ َ َ ََّ ِ ُِ ْ ُْ ُُ َُ ََ َ َ َ َ َ
َفنجعل لعنت الله عل ِ َّ ََّ َْ َْ ِ الكذبیَ ِ    نَيْ

پس بعد از آنچه از دانش بر تو فرود آمده است در بارۀ او با تو ستيز کنند، پس بگو بيائيد تا پسران خودمان و پسران " 

م سپس نفرين کنيم پس لعنت خدا بردروغگويان خودھاتان را بخوانيو خود ھامان وخودمان و زنان شما شما و زنان 

       )۴٢(".دھيمقرار

ه دست حسن و حسين را گرفته  در حاليک"آنھا به مباھله راضی شدند و چون موعد مباھله شد و آنھا ديدند که پيامبر 

اين : و حارثه گفت اينان ھمراه او کيستند؟ گفتنداب... داشت و فاطمه پشت سر و علی بن ابی طالب پيش رويش بودند،

ابوحارثه گفت با تو مباھله نمی کنيم ليکن به تو جزيه می ...پسر عمويش و اين دخترش و اين دو پسر، پسرانش ھستند

  : بعد از صلحنامه نجرانيان گفتند. ... سپس صلحنامه نوشتند. دھيم

ِولا يوخذ احدا بجناية : پيامبر گفت تا نوشته شد. جنايت ديگران بگيریه رسول خدا راستی ما بيم داريم که ما را بای  ً ُ ُ

بر اين نوشته عمروبن عاص و مغيرة بن شعبه گواه شدند و علی بن ابيطالب » کسی بجنايت ديگری گرفته نشود« غيره 

      )۴٣(."آن را نوشت
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اند که امام علی نزد رسول خدا جايگاه ويژه ای آيا داده ھای مسلم تاريخی که در فوق تشريح شد، به تنھائی نمی رس 

دارد که احدی را با آن برابری نمی کند؟ من گمان نمی کنم که اگر کسی از روی بی طرفی به رويداد ھای تاريخی فوق 

سته ترين فرد برای جانشينی بعد از خودش می دانسته اما نگران ينگاه کند، به اين نتيجه نرسد که رسول خداعلی را شا

عواقب و آشکار کردن مکنونات قلبی خود بوده که در نھايت خداوند نگرانی او را با فرستادن پيامش آن را برطرف 

کرده و رسول خدا، به ھمين علت به امر خداوند او را در غدير خم به مردم معرفی کرده است و بدرستی امام شافعی 

فضائلش را پنھان داشتند و دوستانش، از ترس آن را آشکار در شگفتم از مردی که دشمنان، کينه توزانه، : "می گويد

    )۴۴(."نکردند، با اين حال، آنقدر فضيلت برای او ذکر شده که زمين و آسمان را پر کرده است

    ادامه دارد

  

  :مراجعات

  .٣٧  نھج البلاغه، خطبه -١٩

  .   ١٢٧۶-١٢٧٨، ۴ابوالقاسم پاينده، ج تاريخ طبری، محمد جرير طبری، ترجمه -٢٠

  ۵٠٧ تاريخ يعقوبی، احمد بن يعقوب، ج اول، ترجمه دکتر محمد ابراھيم آيتی، ص -٢١

  .۵٠٨-۵٠٩ ھمان سند، ص -٢٢

  .١٠ تحجرات، آي ۀ  قرآن، سور-٢٣

   .٧١ ت توبه، آيۀ  سور-٢۴

  .٧٢ ت انفال، آيۀ قرآن، سور- ٢۵

  .٢٩ ت فتح، آيۀ قرآن، سور-٢۶

  .١٠٠١، ص   ٢ سيرت رسول الله ، مشھور به سيرةالنبی، ج -  ٢٧

  . ١٠۶٣، ص ٢ سيرت رسول الله ، مشھور به سيرةالنبی، ج - ٢٨

مسند امام احمد بن حنبل، : ، به نقل از١٣۶سيد محمد تيجانی سماوی، ترجمه مھری، ص با راستگويان،...  ھمراه -٢٩

؛ ٢١١، ص۵؛ تاريخ ابن کثير، ج ٣٩٧، ص۶لعمال، ج؛ کنز ا٩۶؛ خسائس نسائی، ص١١٩، ص ١، ج٣٧٠، ص۴ج

  ... و٢٨،ص ۴اسدالغابه، ج 

  .٢١۴ ت، آيء شعراۀ قرآن، سور-٣٠

  .٨۶۵- ٨۶۶ تاريخ طبری، ج سوم، ص ۀ ترجم-٣١

  .٨۶٨ ھمان سند، ص -٣٢

 ١١۴١، ص ١٣٧۴، تاريخ کامل ، ابن اثير، ترجه ج سوم، چاپ دوم ١٢٣۴ تاريخ طبری، ج  چھارم، ص ۀ ترجم-٣٣

 .  ١٠٠١، ج دوم ، ص   نین اسحق بن محمد ھمدايع الدي رفی ، ترجمه و اشای النبةريرت رسول الله، مشھور به سيو س

  .١٢٠۶- ١٢٠٧ ھمان سند، جلد سوم، ص -٣۴

  .٩٨٩، ترجمه از دکتر سيد حسين روحانی، ص ١٣٧۴، چاپ دوم ٣ تاريخ کامل عزالدين ابن اثير، ج -٣۵

جلد سوم  ترجمه تاريخ طبری،( ًطبری و يعقوبی نيز آن را عينا نقل کرده اند . ١٠٩۶،ص ٣ ھمان سند، ج -  ٣۶

  .)   ۴١۵يعقوبی ج اول، ص . ١١۴۶ص

   .٧٨۵ مروج الذھب، مسعودی، جلد اول، ترجمه ، ص -٣٧

  .١٢۵٢-١٢۵٣ ابوالقاسم پاينده، ص ۀ، ترجم۴ تاريخ طبری، ج -٣٨
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، ص ، ج دوم   نین اسحق بن محمد ھمدايع الدي رفی ، ترجمه و اشایره النبي سرت رسول الله، مشھور بهي س-٣٩

  .۴۴١ و تاريخ يعقوبی ج اول، ترجمه آيتی، چاپ سوم ص ١٠٠١

  .۴٠١ تاريخ يعقوبی، احمدبن يعقوب، ترجمه دکتر محمد ابراھيم آيتی، جلد اول،ص -۴٠
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